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کتاب خاطرات 60 سال روزنامه‌نگاری محمد بلوری در مشهد رونمایی شد

 قلم جادوگری از جنس امریکای لاتین
مراســم  »ایــران«: 
کتــاب  از  رونمایــی 
»خاطرات شــش دهه 
روزنامــه نــگاری« نوشــته محمــد بلــوری طی 
مراســمی در نهــاد فرهنگــی – ادبــی پــرورش 
کتــاب مشــهد بــا حضــور جمعــی از اســتادان 
دانشگاهی، فرهنگیان و علاقه‌مندان به ادبیات 
برگزار شد. در این مراسم نویسنده کتاب که به 
مشــهد ســفر کرده بود به‌نقل خاطراتی درباره 
60 ســال فعالیــت مطبوعاتــ‌یاش پرداخت و 
ضمن پاســخ به پرســش‌های حاضران درباره 
یکفیــت مطبوعــات و نحوه تــاش خبرنگاران 
در دوره‌هــای مختلــف قبــل و بعــد از انقــاب 
دوره  ایــن  از  خاطراتــی  شــرح  بــه  اســامی 
پرداخت. در این مراســم محمد حسین پاپلی 
یــزدی اســتاد دانشــگاه به‌عنوان ســخنران این 
نشســت تلاش محمد بلوری در نگارش کتاب 
خاطرات 6 دهه روزنامه‌ نگاری را ستود و کتاب 
بلــوری را راهنمایــی ویــژه برای روشــنفکران و 

خبرنگاران جوان دانست.
هیــأت  عضــو  آفتابــی  احمــد  همچنیــن 
علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه دبیــری 
این نشســت را برعهده داشــت ضمن ســتایش 
عرصــه  در  بلــوری  محمــد  60 ســاله  تــاش  از 
روزنامه‌نــگاری گفــت: کتــاب خاطــرات 6 دهــه 
روزنامــه نگاری محمــد بلوری کتابــی به غایت 
جــذاب و خواندنی اســت کــه مــدام خواننده را 

از لحــاظ شــیوه نگارش و شــرح وقایع به حیرت 
وا مــ‌یدارد. او گفــت: محمــد بلــوری در آغــاز 
نگارش کتابش با شــگردی خــاص و بهک‌ارگیری 
هوشــمندانه شــیوه روایی غافلگیــر کننده‌ای که 
یــاد آور ادبیــات امریــکای لاتین اســت، شــوقی 
عجیــب و دلپذیر بــه خواننده م‌یبخشــد. ذوق 
و اســتعداد نویســندگی و قدرت ب‌یچــون و چرا 
در روایــت ماجراهــای جنایــی از محمــد بلوری 
نویســنده‌ای ب‌یرقیــب در ایــن عرصــه ســاخته 
اســت. کتــاب خاطــرات او از طرفــی سرشــار از 
داســتان‌های واقعــی جنایــی اســت: مانند قتل 
زنی که با حمیدرضا پهلوی رابطه داشــته و از او 
باردار بــوده یا ماجراهای مهــدی بلیغ معروف 

بــه آرســن لوپــن ایــران کــه کاخ دادگســتری را 
فروخت و...

تشــریح  بــه  ســخنانی  در  محمدبلــوری 
خاطــرات دوران ۶۰ ســاله روزنامه‌نــگاری‌اش 
پرداخــت کــه بخشــی از خاطــرات او بویــژه در 
حــوزه حــوادث مورد اســتقبال حاضــران واقع 
شــد. او در بخشــی از ســخنان خود به این نکته 
اشــاره کــرد کــه تجربــه رقابــت خبرنــگاران در 
دهه‌های گذشته یکی از دلایل اصلی پیشرفت 
مطبوعات بود که از ســوی دیگر باعث م‌یشــد 
تیــراژ روزنامه‌ها نیــز افزایش پیــدا کند. رقابت 
خبرنگاران بــرای به‌دســت آوردن اخبار گاهی 

ماجراهای شگفت‌یآوری را به‌وجود م‌یآورد.

26 سالگی مبارک

سهیل محمدی
نــــگاره

هشتاد‌وشش سال از درگذشت »ابوالقاسم عارف قزوینی« گذشت

حافظه جمعی تاریخِ آزادی‌خواهی ایرانیان

لزوم رجوع به فرهنگ لغت

بــا ســالگرد  مــاه  تلــخ دی  وقایــع  ســریال 
تمــام  پلاســکو  ســاختمان  فروریختــن 
م‌یشود. 30 دی سومین سالگرد حادثه‌ای 
اســت که برای پلاســکو افتاد و شــهادت 16 
آتش‌نشان را به‌دنبال داشت. اتفاق تلخی 
کــه روزهای زیــادی دل‌های مــردم را آزرد. 
همزمــان بــا ســالگرد فروریختــن پلاســکو 
کاربــران ایرانی درباره این روز م‌ینوشــتند. 
اینکــه 30 دی کجــا بودنــد و چطــور خبــر 
را شــنیدند و چــه روزهایــی را گذراندند. از شــهدای آتش‌نشــان 
م‌ینوشتند و از اینکه هنوز تکلیف ساختمان روشن نشده است. 
عکس‌هــا و فیلم‌هــای زیــادی هــم از آن روز و روزهای بعدش 
بازنشر شد اما سؤال و گره اصلی این بود: چرا پلاسکو سوخت؟ 

چرا آتش‌نشان‌ها شهید شدند؟
نوشــته‌های کاربــران ایرانــی را درباره پلاســکو بخوانید: »ســه ســال 
پیش پلاســکو آتش گرفت و فرو ریخت و ۱۶ قهرمان این کشــور در 
اون آتش ســوختند. به‌عنوان کسی که پدر و دو برادرش آتش‌نشان 
هســتن ایــن درد و اســترس و اضطــراب برایم همیشــگی و دائمی 
اســت.«، »یادی بکنیم از فرو ریختن پلاسکو و کشته شدن تعدادی 
از کســبه و آتش‌نشــان‌ها و گزارشــی که تهش معلوم نشــد چی شد 
و ســاختمون‌های دیگــه کــه فرامــوش شــدن و تجهیــزات جدیدی 
کــه هنــوز خریــداری نشــده و ســاختمونی کــه هنــوز جــای خالیش 
معلومه.«، »فقط ســه ســال از ســقوط پلاســکو گذشــته ولــی انقدر 
اتفاقای جور و واجور افتاده که انگار ســی ســال گذشته؛ زلزله و سیل 
و ســانچی و هواپیمای اوکراینی. ولی شــهر قهرمانانش رو فراموش 
نکــرده و نمک‌ینــه.«، »پلاســکو جلــو چشــمامون‌ ریخت‌، ســانچی 
جلــو چشــمامون غرق شــد، هواپیما‌ جلو‌ چشــمامون‌ ســقوط کرد. 
چشــمامون‌ از قلبمون‌ بیشتر درد‌ کشــید‌«، »یادتونه فکر مک‌یردیم 
بعد از پلاسکو اون آدم‌های سابق نمیشیم؟ نشدیم. بعد از سانچی 
هــم. فقط انگار حادثه به حادثه تکه‌ای از وجودمون رو به شــیطان 
اندوه م‌یفروشــیم که بفهمیم آنچــه ادامه دارد زندگی اســت...«، 
»پلاســکو غــم انگیز‌ترین اتفــاق برای مــن بود، هر شــب میرفتم و 
تماشــا مکیــردم آوار برداریو، اینقــدر گریه کردم و فشــار روحی روم 
بــود مریــض شــدم و مریضیم همیشــگی شــد....«، »دی ســال۹۶ 
پلاســکو، دی سال ۹۷ ســانچی، دی امســال هواپیمای اوکراینی. نه 
از پلاســکو کســی زنده بیرون آمد نه از ســانچی و نه از هواپیما. گویا 
قرار نیســت هیج دیماهی به خوشــی تمام شــود. دلم گرفت ازین 
حجــم مصیبــت...«، »امــروز بچه‌های آتش‌نشــان ایســتگاه ۲۸ به 
یاد شــهید حمید_هوایی که در حادثه پلاســکو شــهید شــد عدسی 
م‌یدادنــد.«، »امــروز ۳۰ دی مــاه برای مــا یادآور حادثــه‌ای تلخه، 
روزی کــه آتش‌نشــانان بــه دل آتش زدن تا شــعله‌های پلاســکو رو 
مهار کنند، شــعله‌ها مهار شــد اما برخی برنگشــتند. روح شــهدای 
آتش‌نشان شاد، کسانی که »حقوق نجومی« نداشتند اما غیرتشون 
نجومی بود...«، »گردنم درد مک‌یرد. اتفاق خوب این بود که ۵شنبه 
صبح‌هــا هــم مطب دکتر بــاز بود. منتظر نشســته بودم که منشــی 
تلویزیون رو روشن کرد. پلاسکو بود که م‌یسوخت. سوخت تا از کمر 
شکســت و ریخت. همه مریض‌های منتظر، مبهوت زل زده‌بودیم 
به تلویزیون. بعد از سه سال گردنم هنوز خوب نشده، قلبم هم.«، 
»3 سال زمان کمی است برای حل شدن معمای پلاسکو، البته اگه 

یه فرد خارجی تو پلاسکو بود شاید 3 ماه هم کفایت مک‌یرد....«

 شیرهای سمی
شــایعه وجود آفلاتوکســین در شــیر بــا وجود 
تکذیب‌هــا همچنــان بــرای مردم مســأله‌ای 
استرس زاست. البته در شبکه‌های اجتماعی 
خیل‌یهــا بــا ماجــرا شــوخی مک‌یننــد امــا کســانی هم هســتند که 
به‌صــورت جــدی از نگران‌یشــان م‌ینویســند. البتــه خیل‌یهــا هم 
بــه این اشــاره مک‌ینند که همــه چیز از یک گزارش در صداوســیما 
شــروع شده و حالا کسی نم‌یتواند این شک و شبهه را از بین ببرد. 
کاربرانی هم که اطلاعاتی درباره این موضوع دارند تلاش مک‌ینند 
بقیــه را آگاه کننــد: »ماجرای آفلاتوکســین اولین بار از صداوســیما 
درآمــد، وزارت بهداشــت، ســازمان اســتاندارد و حالا دامپزشــیک 
شائبه را رد کردند، کاری ندارم که روزنامه‌نگاری اساساً طرح شائبه 
در برنامه‌های زنده صداوسیما نیست، کار صداوسیما هم از اصرار 
بر انتشار اخبارجعلی گذشته که بخواهیم به آن نقدی وارد کنیم«، 
»در ماجرای آفلاتوکســین و طرح ادعای آلودگی محصولات لبنی 
بــه ایــن ماده، اگر یک وبســایت یا روزنامه چنیــن ادعایی را مطرح 
کــرده بــود، حتمــاً تــا الان توقیف شــده بــود!کاش این ســعه صدر 
مســئولان قضایی برای همه رســانه‌ها باشد تا اگر اشتباهی صورت 
م‌یگیرد، فرصت جبران داشــته باشــند.«، »ماجرای آفلاتوکســین 
شــده ماجــرای اون نادانی که یه ســنگی به چاهــی م‌یاندازه و صد 
تــا عاقل نم‌یتونــن در بیارن!«، »اگه م‌یخواین مــا باور کنیم که تو 
شــیرهای پاستوریزه ســم آفلاتوکســین نیســت، بیایید اعلام کنید 
که هســت، زیادم هســت«، »برای اثبات وقاحت در صداوسیمای 
میلــی همین بــس که خــودش کالاهای آسیب‌رســان به ســامت 
رو تبلیغ مک‌یند و بعد نســبت به شــایعه وجود ســم آفلاتوکســین 
اظهار نگرانی کرده و اذهان عمومی را مشوش مک‌یند.«، »تنها کار 
مفیدی که برای سلامتیم مک‌یردم خوردن یه لیوان شیر روزانه بود 
نگو همون هم ســمی بود«، »این ماجرای دروغ آفلاتوکســین هم 
بهانه‌ای شد تا کاسبی لبنیات‌یها رونق بیشتری پیدا کنه. عجیبه که 
چنین شــغلی هنــوز در ایران وجــود داره و همچنان از توهم علاقه 
و اعتمــاد به محصــولات محلــی، غیرکارخانه‌ای و فرآوری نشــده 
ارتــزاق مکینــه.«، »مقدار مجاز آفلاتوکســین در شــیر، طبق مقاله 
۲۰۱۵، در ایران ۵۰۰ نانوگرم بر لیتر بوده....حالا چطور کدکس یک 
شــبه تبدیل شــده به صد نانوگرم بر لیتر؟ استاندارد کانادا و امرکیا 
هــم همین ۵۰۰ نانوگرم بر لیتره«، »به‌عنوان کســى که ســال‌ها در 
ارتبــاط بــا محصولات دامى هــم درس خوندم هــم کار کردم باید 
خدمتتون عرض کنم که وجود آفلاتوکســین در شیر کذب محضه. 
در پایان هم پیشــنهاد مى کنم شــیر استریلیزه و ترجیحا کم چرب 
مصــرف کنیــد.«، »تو این برنامه مربوط به شــیر و آفلاتوکســین یه 
بخشــی در مــورد ذرت آلــوده صحبــت مک‌ینن مجــری میگه من 
میدونــم ولــی نم‌یتونــم بگم. خــوب الان کــه اینو گفتی چــرا اونو 
نم‌یتونی بگی؟ مگه افشــاگری با افشاگری فرق داره؟ حتی وقتی 

هدفشون مشخص نیست دروغشون تو ذوق م‌یزنه«.

#پلاسکو
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

فلسفه در پی پاسخ دادن به پرسش‌هاست، اما هدف ادبیات داستانی 
طرح پرسش است. نویسنده در فرآیند نوشتن به یک 
وضعیت می‌اندیشد و مخاطب را به خواندن و 
اندیشیدن دعوت میک‌ند. وقتی داستان نوشته 
می‌شود مکانیزم وقوع وقایع بازتاب پیدا میک‌ند 
و مخاطب با وضعیتی مواجه می‌شود که حاصل 
آن مفاهمه است و حاصل آن مفاهمه نیز 
می‌تواند فرهیختگی باشد.

همین تعداد بالای نویسندگانی که بخش زیادی از آنان 
تحصیلکرده هستند نویدبخش اتفاقات خوبی است. شاید 

همه این افراد در کار خود استمرار نداشته باشند یا همه 
آنان موفق به خلق آثاری ماندگار نشوند؛ باید قدری 

منتظر بمانیم و ببینیم که نویسندگان جوان تا چه 
اندازه موفق به گام برداشتن در مسیر جهانی 

ادبیات و خلق آثاری با قابلیت انتشار در 
اقصی نقاط دنیا خواهند بود.

فرخنده آقایی: منتظر موفقیت نویسندگان جوان باشیمابوتراب خسروی: رمان مفاهمه ایجاد می‌کند

 یادداشت کامل این نویسنده را 
در صفحه 14 و 15 بخوانید

بخشی از صحبت‌های این نویسنده 
در کنار مخاطبانش در شیراز

2005 - Batman Begins
نویسنده و کارگردان: 
کریستوفر نولان

آلفرد: کاملًا سقوط 
کردیم، این‌طور 

نیست ارباب 
بروس؟

توماس وین: و چرا 
ما سقوط میک‌‏نیم، 

بروس؟ به‌خاطر 
اینکه یاد بگیریم 

چطوری خودمونو 
بکشیم بالا.

وقتــی نوشــت »ایــن تصنیــف در دوره دوم مجلــس 
شده‌اســت.  ســاخته  تهــران  در  ایــران  ملــی  شــورای 
به‌واســطه عشــقی کــه حیدرخــان عمواوغلــی بــدان 
داشــت، میــل دارم این تصنیف به یــادگار آن مرحوم 
طبــع گــردد. این تصنیــف در آغــاز انقلاب مشــروطه 
ایران بهی‌اد اولین قربانیان آزادی ســروده شده‌است« 
و شــعرش را منتشــر کــرد، شــاید هیــچ‌گاه فکــرش را 
نمک‌یــرد در ایــن بیــش از کیصــدوده ســال، ورد زبان 
مــردم ایران شــود؛ از همــان روزگار مشــروطه تا وقتی 
ایران در جنگ جهانی اول به تاراج و در جنگ جهانی 
دوم به یغما رفت و از کودتای ســیاه ســال ســ‌یو‌دو تا انقــاب پنجاه‌و‌هفت و 
دســت آخر تعدی رژیم بعثی عراق به خاک وطن، که سرآمدشــان خوانش 
اســتاد محمدرضــا شــجریان در دســتگاه شــور اســت.اما »ابوالقاســم عارف 

قزوینی« جز »از خون جوانان وطن لاله دمیده«، بسیار سرود و ماندگار شد.
پــدرش مــا هــادی ویکــل بود و دوســت داشــت فرزنــدش نیز ملا شــود. 
بــه زی طلبگــی درآمــد و در قزوین که‌ زاده شــده بود، پای منبــر یکی از وعاظ 
آن شــهر نوحــه م‌یخوانــد اما با مــرگ پدر، عمامــه را به کناری نهــاد و راهی 
پایتخــت شــد. بــه او که آن زمــان هفده ســال داشــت، عنوان فــراش خلوت 
دربار مظفرالدین‌شــاه پیشــنهاد م‌یشــود اما او رد مک‌یند. عارف ترجیح داد 
در کنار مردم بماند تا در برِ خاندان قاجار.سروصدای مشروطه‌خواهی که به 
پا شــد، بدل به شاعر مشروطه شــد و با تصانیف خود آزادی‌خواهان را ستود. 
امــا آزادگــی عارف به همین برهه محــدود و منحصر نمانــد و آنگاه که کلنل 

محمدتق‌یخان پسیان به شهادت رسید، از برای او گفت و چه خوش گفت:
این سر که نشان سرپرستی است / امروز رها ز قید هستی است

با دیده عبرتش ببینید / کاین عاقبت وطن‌پرستی است
عارف چند دوره بیماری را از سر گذراند؛ در سال ١٢٩۶ به جنون مبتلا شد و 
نظام‌السلطنه مافی او را به بغداد و با آغاز جنگ جهانی اول به استانبول برد 
و در سال ١٣٠۵ که به بروجرد رفته بود، دچار افسردگی شد و به اراک و سپس 
همدان رفت اما مشــقاتی که از ســر گذرانده بود مانع از آن بود تا التیام یابد.

او در همان شــهر به تاریخ دوم بهمــن ١٣١۲ دار فانی را وداع گفت و در جوار 
مزار ابوعل‌یسینا به خاک سپرده شد. وقتی درگذشت پنجاه‌و‌چهار سال بیشتر 

نداشت. مردی که بسیار صریح‌اللهجه بود و همین هم بود که انجام عمل را 
در عزلت گذراند. عبدالله دوامی گفته اســت: »عارف در سرتاسر زندگی خود 
همیشه صراحت داشته و این حداقل در تصنیف‌های اجتماعی و سیاسی او 
بخوبی مشــهود اســت. او بدون هراس آنچه را که فکر مک‌یرد درســت اســت 
بــر زبان م‌یراند تا جایی که صراحت او گاه باعث رنجش دوســتان و یارانش 
م‌یشده‌اســت« و خودش نوشــته »آخر این چه بدبختی بود که دامنگیر من 
شده‌است. فرمانفرما با من بد، سلیمان میرزا بد، قوام‌السلطنه بد، تق‌یزاده 
هم بد، نصرت‌الدوله بد، ملک‌الشعرا بد، مرتجع و آزادیخواه هر دو دشمن، 
مــن از هــر طرف هدف تیر یکنه خواهی شــده« اما ب‌یشــک عــارف قزوینی تا 

همیشه در حافظه جمعی تاریخ آزادیخواهی ایرانیان خواهد ماند.

تا خیلی وقت فرهنگ لغت در خانه نداشتم اما رفیقی 
داشــتم که ســال‌ها توی گوشــم م‌یخواند که لغت‌نامه 
داشــتن برای خانه ضروری است. من هم همیشه برای 
داشتن لغت‌نامه احســاس نیاز مک‌یردم اما هیچ‌وقت 
توانایی خریدن یک لغت‌نامه خوب نداشتم. هیچ‌وقت 
هــم توانــش را پیــدا نکــردم چــون هربــار بــه ســراغش 
م‌یرفتــم گران‌تر شــده بــود. اما بالاخره یــک دو جلدی 
همان دوســتم که جواد اســت برایم خریــد و مرا ب‌ینیاز 
کــرد از فرهنــگ‌ لغــت. امــا این پایــان ماجرای داشــتن 
لغت‌نامــه نیســت چــون پــس از لغت‌نامــه‌دار شــدن 
هرگــز گــذرم به آن دو جلدی بیچاره نیفتاد و الان سال‌هاســت کنج کتابخانه 
نشسته است و مرا با او کاری نیست. نه اینکه نیازی به فرهنگ لغت نداشته 
باشم، اتفاقاً فراوان اتفاق افتاده که معنی یک کلمه را نم‌یدانستم و نیاز به 
دانســتن داشــتم و فرهنگ‌ لغت در کتابخانه بود و من دور از کتابخانه. شــما 
برای این‌طور وقت‌ها چه پیشــنهادی دارید؟ صبر مک‌ینید تا به خانه برســید 
و کتاب را از کتابخانه بردارید و در کتاب بگردید و لغت مورد نظر را پیدا کنید 
و عطش علم و دانش‌آموزی‌تان فروکش کند؟ اما بعید اســت هیچک‌دام‌تان 
چنیــن رنجــی را بــه خــود روا بدارید. گوشــی را بر م‌یدارید و ســرچ ســاده‌ای 
مک‌ینید و گوگل به‌ شــما آنچه م‌یخواهید م‌یگوید. مثــاً واقعاً این آدم‌های 
جدیدی را که از آدم م‌یپرســند معنی فلان کلمه چیســت درک نمک‌ینم. با 
خودم م‌یگویم خب برو گوگل کن. شــاید این‌طور آدم‌ها به فکرشــان خطور 
نمک‌یند که معنای لغت‌ها در گوگل موجود اســت و شاید هنوز فکر مک‌ینند 
با کتابخانه‌شان فاصله زیادی دارند و دسترسی به آن ممکن نیست. اما همه 
این حرف‌هایی که نوشــتم مقدمه‌ای بود تا وارد یک کتاب ب‌ینظیر بشــوم که 

سال‌هاست آن را م‌یخرم و هدیه م‌یدهم یا برای خودم نگه م‌یدارم. چون 
فکــر مک‌ینم ممکن اســت یک روزی قحطی این کتــاب بیاید و دیگر فیزیک 
کتاب را نداشته باشم. آخرین‌باری که یک نسخه از این کتاب را خریدم همین 
آبان‌مــاه بــود از نمایشــگاه کتــاب یکش. داخل کتاب نوشــته چــاپ هجدهم 
1398. اصــاً نم‌یشــود »مکبــث« نوشــته ویلیام شکســپیر را غیــر از ترجمه 
داریوش آشوری خواند. کتابی که در نشر آگه منتشر شده است. اما این کتاب 
به لغت‌نامه چه ارتباطی دارد؟ هیچ ارتباطی ندارد. فقط م‌یخواهم بگویم 
آن‌قــدر داریــوش آشــوری در انتخــاب کلمــات دقت کرده اســت و درســت و 
به‌قاعده استفاده کرده که آدم حیران م‌یشود از این همه چفت شدن کلمات 
کنار کیدیگر. اصلًا کلمات در همنشینی با کیدیگر هستند که معجزه مک‌ینند. 
اصلًا م‌یتوانند در یک همنشینی درست ب‌ینظیر ظاهر شوند و خودشان را به 
رخ بکشند. درست عین همین همنشین‌یای که آشوری در »مکبث« رقم زده 
است. آن وقت‌هایی که در این نمایشنامه بازی مک‌یردم حرفی مثل افسانه 
دســت به دســت ما علاقه‌مندان م‌یگشت که آشــوری یک تکه از این متن را 
از خود شکســپیر بهتر نوشــته اســت. این را گواه از زبان‌دان‌ها م‌یگفتیم ولی 
اصــاً یادم نم‌یآید مرجع این حرف چه کســی اســت اما اگــر به قطعه »فرو 
میر آی ای شــمعک فرو میر که نباشــد زندگی الا ســایه‌ای لرزان و....« رجوع 
کنید م‌یتوانید حس کنید که ترجمه فارســی چقدر درخشــان است. یا وقتی 
که »مکبث« با »پزشک« درباره »لیدی مکبث« حرف م‌یزند را ببینید: »اگر 
م‌یتوانســتی قاروره‌ کشور مرا بگیری و بیماری‌‌اش را بیابی و مزاجش را پاک 
گردانی و آن را به تندرستی نخستینش بازگردانی، چنان کفی برایت م‌یزدم 
که بازتابش کف‌زنان مدت‌ها در هوا بماند.« اصلًا جوری این کلمات را نوشته 
که فکر مک‌ینید قاروره کشــور چیز مهمی اســت. اما برای اینکه بدانید چقدر 

آشوری در انتخاب کلمات درخشان است به لغت‌نامه رجوع کنید.

در حالی که انتظار 
می‌رفت رونمایی و انتشار 

پوستررویدادهای مهمی 
چون جشنواره‌های فجر در 

مراسمی خاص یا یک نشست 
خبری انجام بگیرد، روزگذشته 
پوسترسی و پنجمین جشنواره 

موسیقی فجر به مانند دوره 
گذشته تنها از سوی روابط 

عمومی این دوره از جشنواره 
اعلام خبری و منتشرشد. پوستر 
این دوره از جشنواره با طراحی 

خانه طراحی »آچهار« انجام 
گرفته است. سی‌وپنجمین 

جشنواره موسیقی فجر با اجرای 
گروه‌های موسیقی دستگاهی، 

نواحی، کلاسیک، ارکسترال، 
تلفیقی، کودک و نوجوان و 

بانوان به دبیری شاهین فرهت 
۲۴ تا ۳۰ بهمن برگزار می‌شود.

عکس نوشت

مریــم بــا فرزنــدش در آغوش از مســکن خود به ســوی مردم م‌یرود و از گوشــه 
عزلــت به جمع م‌یپیوندد. به آهســتگی و با وقار راه م‌یپیماید و به مردم که در 
انتظــار او بودند نزدیک م‌یشــود. علمای یهود و مــردم کوچه وبازار با منظره‌ای 
بــاور ناکردنــی مواجه م‌یشــوند و با کیدیگر آهســته صحبت مک‌یننــد که آیا این 
مریــم اســت؟ و آیــا مریــم یک طفــل در بغــل دارد؟ نم‌یتوانســتند بــاور کنند و 
وقتــی مطمئن شــدند کــه مریم طفلی را در آغوش گرفته اســت قبــل از هر چیز 
شــروع بــه انتقــاد مک‌ینند و رفته رفتــه فراتر رفته بــه او تهمت م‌یزننــد که بچه 
از آن یکســت و پدر او کدام اســت. مریم را ظاهر فریب م‌یخوانند و به او طعنه 

ب‌یعفتی م‌یزنند.
نوع ســخن گفتــن علمای یهود و مــردم در واقع کیطرفه و مونولوگ اســت. 
هیچ‌گونــه احتــرام کــه کیــی از اصــول مســلم دیالوگ اســت بــرای مریــم قائل 
نم‌یشــوند و لحظــه‌ای تأمــل نمک‌یننــد کــه بتواننــد از حــال واقعــی مریــم باخبــر شــوند. در تهمت 
و قضــاوت شــتاب دارنــد. قضــاوت و شــتاب نفک‌یننــده هر گونــه ارتباط و گفت‌و‌گوی انســانی اســت. 
لحظــه‌ای ذهن ‌های متحجر شــده خــود را باز نمک‌ینند کــه مطلب دیگری غیر از پیش‌داوریشــان به 
آن رســوخ کند. آماده نیســتند در وضعیت یادگیرنده قرار گیرند و فکر مک‌ینند همه چیز را م‌یدانند. 
از صداقــت بدورنــد و نم‌یتواننــد با انصــاف جویای واقعیت شــوند. بر خویش و اعمــال و حرف‌ها و 
تهمت‌هــای خود کــه نثار مریم مک‌یننــد نظارت نمک‌ینند وحاضر نم‌یشــوند افکار خــود را موقتاً به 
تعلیق در آورند که شــاید تهمت‌ها ناروا باشــد. اینها همه نشان از رفتاری غیرگفت‌و‌گویی دارد. سیل 
خروشــان تمهت‌هــا و ناروا‌ییهــا مریــم را تحت فشــار قــرار م‌یدهد و طفل اســتیصال مــادر را حس 

مک‌یند و به بیان م‌یآید.
خداونــد بــه من کتــاب آموخته اســت )بیان صــادق واقعیت( مــرا نبوت داده اســت )حمایت 
ســازنده از موضــع خــود کــردن( هرجــا کــه باشــم برکــت خداوند همــراه من اســت )بر خویشــتن 
خویــش ناظــر بــودن(، اومرا بــه نماز و زکات امر کرده اســت تــا هروقت که زنده باشــم )نوآوری و 
مــردم محــوری(، مأمورم با مــادرم مهربانی کنم )اعلام و ابراز وظیفه(، جبار و تیره بخت نباشــم 
)پیشــداوری‌ها را کنــار گذاشــتن(، ســام بر مــن روزی که متولد شــدم و روزی کــه از دنیا م‌یروم و 
روزی کــه دوبــاره مبعوث م‌یشــوم )اســتقامت در راه بــر پا نگهداشــتن حق و اســتقامت درانجام 

جمع(. با  گفت‌و‌گو 
در آغاز سال میلادی هستیم. هر سال تولد مسیح را جشن م‌یگیریم. هر سال غلبه آگاهی بر جهل 
را و پیروزی صداقت بر تهمت را گرامی م‌یداریم و هر سال غلبه کلام را بر گنگی گرامی م‌یداریم و بر 
آن ســریم که با توجه به تولد مسیح و گفت‌و‌گوهای پیرامون آن م‌یتوانیم بر تار‌یکیها و برتک‌روی‌ها 

غلبه کنیم و گفت‌و‌گو و ارتباط ســازنده داشته باشیم. امید که چنین باشد.
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